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  چکیده

اســت  یـنا رسـد، یاســلام م یختـار یبــه بلنـدا یبـاً کــه عمـر آن تقر یاز مسـائل یکـی: یـدهچک
ــه کــه چــرا نــام ا�ــه در قــرآن به ــر نشــده کــه مــانع بــروز بزرگ یحتصرــ یا گون اخــتلاف  ینت

فروعــات  یــرضروری،از مســائل غ یاســت کــه برخــ یدر حــال یــنشــود؟ ا یــامبرامــت پ ینبــ
بحــث  ینتــر امامــت و خلافــت مهم ئلهو مســتحبات در کتــاب ذکــر شــده اســت. مســ

 یـــینرا تع یهــر مســـل�ن یو زنـــدگ یفکـــر  یردر امـــت اســلام اســـت کـــه مســ یاختلافــ
ــد یم ــن. اکن ــه روش توص ی ــه تحلیلی ـ یفینوشــتار ب ــه کتابخان ــه ا یا و مطالع ــنب موضــوع  ی

ــح ــخ ص ــه و پاس ــام یحپرداخت ــه اس ــت ک ــه یآن اس ــه ب ــرآن ن ا� ــده،صراحت در ق ــا  یام ام
ــت،  ــتمســئله امام ــای یژگیآن و و اهمی ــار  ه ــ یانحص ــام عل ــده  یام ــر ش ــاب ذک ر کت

ــار  ــیچرا ۀاســت. درب ــدم تصرــ ی ــوه یحع ــه عبارت یوج ــت ک ــر اس ــل ذک ــف)  قاب ــد از: ال ان
مباحــث  ینشــدن برخــ طرح یــاو  یــامبرتوســط پ یــاتدر قــرآن و ذکــر جزئ یــاتکل یــانب

ــرآن و ب ــاندر ق ــنت ی ــط در س ــ ؛آن فق ــودن تصر ــتلاف نب ــع اخ ــه  یحب) راف ــکب ــر در  ی ام
ــردن زم ــراهم ک ــدد؛ ج) ف ــوارد متع ــهم ــک ین ــرا ی ــان ب ــه تبع یامتح ــبت ب ــت نس ــتام از  ی
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  مقدمه

هایی که از دیرباز در حوزۀ مسائل دینی و قرآنی مطـرح بـوده ایـن اسـت کـه  یکی از پرسش

شـ�رند، در  هب مـیدانند و از جمله اصول مذ گونه که شیعیان مهم می چرا بحث امامت، آن

بـه  و فرزندان معصـوم ایشـان قرآن به آن تأکید نشده است و نام امامان یعنی علی

ها و مناقشات لفظـی در طـول تـاریخ  ها و درگیری صراحت نیامده تا جلوی این همه اختلاف

در قرآن دربارۀ مسائل غیـرضروری، فروعـات و مسـتحبات آیـات فراوانـی  1اسلام گرفته شود.

و مسـئله امامـت، خداونـد متعـال  پیـامبرده است؛ بنابراین اگر درباره جانشـینی بیان ش

کـرد و  برنامه خاص و افراد خاصـی در نظـر داشـت، قطعـاً آیـاتی در ایـن خصـوص ذکـر مـی

و فرزنـدانش در قـرآن  شد. اکنون که اسـم و رسـمی از علـی تکلیف مسل�نان روشن می

کننـد، مهـم و از اصـول دیـن نیسـت و  طـرح مـی گونه که شـیعیان نیست پس امر امامت، آن

اند، بلکه امر خلافت و جانشـینی  نیز برای بعد از خود فرد خاصی را معرفی نکرده پیامبر

را به مردم واگذار شده است. اهمیت بحث امامت و خلافت بعد از پیامبر تـا امـروز و لـزوم 

مطالب مختلفی کـه در ایـن بـاب  رغم مقالات و واکاوی بیشتر، نگارنده را بر آن داشت که به

تر به آن بیندازد. جامعیت و ذکـر  ذکر شده و مورد استفاده قرار گرفته، نگاهی دیگر و جامع

  برخی نکات جدید امتیاز این نوشتار است. 

  های متعددی داده شده است که در دو مرحله قابل طرح است: باره پاسخ دراینپاسخ: 

  مرحله اول: اصل امامت

ی مختلف در قرآن آمده اما تعیین و ذکر نـام حضرـت آنهاامامت با صراحت و بی اصل مسئله

از طریــق اوصــاف در قــرآن آمــده و تصرــیح بــه اســامی توســط  و ا�ــه دیگــر علــی

   2شده است. پیامبر

                                                   
انـد از جملـه رک: محمـدباقر سـجودی، چـرا نـام  سـنت آن را ذکـر کرده . این اشکال مشهور است و بسـیاری از اهل١

  موجود است. ، این کتاب در سایت اینترنتی کتابخانه عقیده،١٢السلام در قرآن نیست؟! ص حضرت علی علیه
العلل ثابت شد، وجود خدا اثبات شده است؛ اگر  الوجود یا علت . اگر با ادله اثبات خدا، موجود غیرمخلوق یا واجب٢

گفتند شهر بزرگی که در دامنۀ کوه دماوند واقـع شـده و پایتخـت کشـور ایـران اسـت و جمعیـت آن بـالای ده 
نخواهد داشت و اگر گفتند بلندترین قلۀ ایران که همـواره  میلیون است، قطعاً این جمله مصداقی غیر از تهران

گونـه بیـان عـلاوه بـر روشـن کـردن  با این اینکهپوشیده از برف است، مصداق آن فقط کوه دماوند است؛ ضمن 
  های مهم آن نیز توجه داده شده است. مراد، به برخی ویژگی
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    قرآن در معرفی افراد سه روش دارد: اینکهتوضیح 

  رمايد:ف مي که ٦ آيه صف، الف) تصریح به اسم اشخاص مانند سوره

اً«  و آیـد می مـن از بعـد که رسولی به دهنده بشارت وأحَْمَد؛  اسْمُهُ  بعَْدِي مِنْ  يأَِْ�  بِرسَُولٍ  وَمُبشرَِّ

 در این آیه بشارت آمدن پیامبر خاتم را با اسم خاص ذکر فرموده است. ».است احمد او نام

   فرمايد: مي که ١٢ آيه مائده، سوره ب) بیان در قالب عدد مانند

ـ اثنْـَيْ  مِـنْهُمُ  وَبعََثنْـَا إسرِْاَئِيـلَ  بنَِـي مِيثاَقَ  اللَّهُ  أخََذَ  وَلقََدْ «  اسرائیـل بنی از نقَِيبـا؛ً خـدا عَشرََ

در این آیه تعداد آمده ولـی ». برانگیختیم] سرپرست[=  نقیب دوازده ،آنها از و گرفت پی�ن

 اسرائیل ذکر نشده است. گانه نقبای بنی اسامی دوازده

صـفاتی  که درباره پیامبر اکـرم  ١٥٧ آيه اعراف، سوره بیان در قالب اوصاف مانندج) 

  کننده ایشان است: کند که جمعاً مشخص را ذکر می

ـيَّ  النَّبِيَّ  الرَّسُولَ  يتََّبِعُونَ  الَّذِينَ « ذِي الأْمُِّ وَالإْنِجِْيـلِ؛  التَّـوْرَاةِ  فيِ  عِنـْدَهُمْ  مَكْتُوبـاً  يجَِدُونـَهُ  الَّـ

 تـورات در را، صفاتش که پیامبری کنند؛ می پیروی »امّی« پیامبر ،)خدا( فرستاده از که نهاه� 

  ».یابند می است، نزدشان که انجیلی و

هـا و عـدم اصرار بـر ذكـر نـام  هاي جالب توجه قرآن تأكيد بـر صـفات و ويژگـي از روش

ر طـول زمـان اشخاص است. شايد حكمت اين روش توجه دادن امت به صفات خوب و بـد د

است تا براساس اوصاف ذكر شده به شناخت اشخاص و تطبيـق صـفات بـر آنـان بپردازنـد و 

  يافته در آنان بسنجند. اهميت و جايگاه اشخاص را با ميزان صفات تجلي

کنـد، راه سوءاسـتفاده  سـلامت قـرآن را تـأمین می اینکـهعلاوه بـر  »توصيفي«روش بيان 

وجو  بندد، کنجکـاوی مـردم را تحریـک کـرده، بـه جسـت می را برخی افراد همنام با ا�ه

 ۀزمينـ ،اي از زمـان بخشـد؛ زيـرا در هـر قطعـه بـه قـرآن تـازگي و دوام مـي کند، و دعوت می

شود و امكان دسـتيا� بـه  هاي ذكر شده در قرآن فراهم مي تطبيق افراد و جوامع بر شاخصه

» كـلام فصـل«گـردد. قـرآن  ي تـأم� مـيهاي فردي و اجت�ع داوري قرآن در مسائل نو و فتنه

هاسـت؛  دهـد و راهـن�ي انسـان در فتنـه و بـ� حـق و باطـل �ييـز مـي )١٣(طـارق/  است

هاي شـب تاريـك شـ� را فراگرفـت،  ها چون پاره هنگامي كه فتنه«فرمود:  كه پيامبر چنان

نيــاز  ديگــر، حكومـت شايســتگان ازسـوي ).٥٩٩، ص٢ج ق،١٣٨٨ كــافى،( بـه قــرآن روي آوريـد
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اي خـاص از تـاريخ،  هميشگي جوامع دينـي اسـت و بـه بخشيـ از امـت اسـلامي و يـا قطعـه

  اختصاص ندارد.

ها  شايستگي ،ها اي چن� پهناور، بيان شاخصه الخطاب شدن در گسترهبراي راهن� و فصل

سبب، قرآن جز در مـوارد  شود. بدين بهترين راه شمرده مي ،هاي صالحان و مفسدان و ويژگي

نظر كـرده اسـت  وري از بردن نام مؤمنان، منافقان، حواريون، پادشاهان، مترفان و... صرفضر 

هـاي نـو از قـرآن  گـ�ي هـا توجـه كننـد و امكـان بهـره ها و نه نـام تا مخاطبان قرآن به ويژگي

  فراهم شود. 

رهنمـون  اطهـار بنابراين، شـيعه معتقـد اسـت مسـل�نان در آيـات بسـياري بـه ا�ـه

هاي ياد شده در قرآن، امام خود را بشناسند و پاسـخ  وظيفه دارند با تطبيق ويژگي اند و شده

نيازهاي ديني، اجت�عي و سياسي خود را از درگاه آنان جويا شوند. براساس هم� نكته مهـم، 

كس امـر ولايـت هر  ؛مَنْ لمَْ يعَْرفِْ امَْرنَا مِنَ القُْرانِ لمَْ يتََنَكَّبِ الفَِ�ْ «فرمايد:  مي امام باقر

  ).١٣، ص١ج تا، بی ی،اشیع(» ها مصون ماند تواند از فتنه دست نياورد؛ �ي ما را از قرآن به

  : استدر اين روايت دو نكته قابل تأمل 

در قرآن وجـود دارد و توصـيفات موجـود در قـرآن مـا را بـه  بيتامر ولايت اهل. ١

گونـه كـجتحقيـق و بـدون هـيچ شود. اگـر بـه راسـتي از سر رهنمون مي امامان معصوم

امامـان بيـان شـده مـا را بـه دوازده  یكه بـرا یهاي ها و ويژگي فهمي سراغ آيات رويم، نشانه

  هدايت خواهد كرد. معصوم

گونـه كـه  تـوان از قـرآن اسـتخراج كـرد. البتـه هـ�ن پس امر ولايت امامـان شـيعه را مـي

شايستگان از تـوان مشـاهده برخوردارنـد،  ها تجلي كرده است و تنها پروردگار در �ام آفريده

  از آيات نيز به طلب و ذوق نيازمند است.  بيت شناخت امر ولايت اهل

هاي گوناگون به امر ولايت امامان دست يابند، اما با توجـه  شيعيان ممكن است از راه. ٢

يابند كـه  ميها رهايي  افراط و تفريط ،ها شبهه ،ها كسا� از فتنه ،به اهميت و مرجعيت قرآن

هـاي نـاشي  در غ� اين صورت، در فتنـه ؛معرفت به ولايت و شؤون آن را از قرآن گرفته باشند

  از افراط و تفريط سقوط خواهند كرد. 

اي از تـلاش عالمانـه خـود را  به هم� جهت مفسران و عل�ي بزرگ شيعه بخش عمـده. ٣
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را بـه آيـات الهـي   امان شيعهاند و ولايت ام به اثبات ولايت و شؤون آن معطوف داشته

» القــر� ذوي«، »الامــر اولي«هــاي آنــان ذيــل آيــا� چــون  انــد. تــلاش و تــأليف مســتند ســاخته

  خورد.  ، و... فراوان به چشم مي»اك�ل دين«، »ولايت«

هاي رهبران و اولياي امـور  وجوگر در آيا� كه صفات و ويژگي بنابراين، بايد با نگاه جست

  را استخراج كرد.   بيت هاي اهل ، نامكند را بيان مي

  شود: برخی آیات اشاره می به اینجا در

اَ«آيه ولايت الف)  هُ  وَليُِّكُمُ  إِ�َّ ذِينَ  وَرسَُـولهُُ  اللَّـ ذِينَ  آمَنُـوا وَالَّـ ـلاَةَ  يقُِيمُـونَ  الَّـ  وَيؤُتْـُونَ  الصَّ

كَاةَ  انـد كـه ا�ـان  سـول خـدا و كسـا�شـ� فقـط خـدا و ر  وليّ  ؛)٥٥(مائـده/  رَاكعُِونَ  وَهُمْ  الزَّ

  ». حال ركوع زكات دادند و اقامه �از كردند و در آوردند

  به چند نکته باید توجه کرد: آيه درباره این

اَ«كلمه . ١ كنـد: يعنـي ولايـت بـر مسـل�نان مخصـوص خـدا و  برتخصيص دلالت مي »إِ�َّ

و «كه زمخشري گفته اسـت:  چنان ؛اند منا� است كه در آيه توصيف شدهؤ و م پيامبر خدا

ـَا .]٦٤٨، ص١ج ق،١٤٢٤ ،هیمغنوجوب اختصاصهم بالموالاه: [ ا�امعني  ايـن اسـت  معنـاي إِ�َّ

  .»باشد اند) مي (كسا� كه در آيه ذكر شدهآنها  كه موالات مخصوص

 شـودیمـ گفتـه گـر،ید زیبدون فاصله چ هم، کنار در زیچدر لغت به حصول دو  یّ ول. ٢

. در مـورد دارد وجـود اسـتع�ل مـوارد همـه در نکتـه نیـا و) ی ل و ماده ،ی(راغب اصفهان

سـنت آن را ولايـت : علـ�ي اهـلدارد وجوددو قول  ؟،چيست هیآ درمقصود از ولايت  اينكه

 اند. و عل�ي شيعه آن را ولايت زعامت و رهبري دانسته ،محبت و نصرت

و  محبـت و نصرـت بـه پيـامبر ليل قول شيعه اين است كـه اولاً: ولايـت بـه معنـايد

من� بايد دوسـتدار ؤ يعني همه م ؛من� اختصاص ندارد، بلكه امري عمومي استؤ از م یا عده

 أوَْليِـَاءُ  بعَْضُـهُمْ  وَالمُْؤْمِنـَاتُ  وَالمُْؤْمِنُونَ «فرمايد: كه قرآن كريم ميو ياور يكديگر باشند. چنان

در تصرف و إمارت است. هـ�ن  تیولا یمعنا هیخاص در آ تیولا پس ؛)٧١(توبه/ ...» بعَْضٍ 

جـز  یآمنـوا...( کـه کسـ نیالـذ یخـدا و رسـول ثابـت اسـت، بـرا یکـه بـرا یو تصرفـ تیولا

سـنت وارد  و ثانياً: روايات بسياري از طريق شيعه و اهل شود؛یم ثابت هم) ستین یعل

ق�ي وارد مسـجد شـد و گاه كه ف شده كه آيه در شأن علي ـ عليه السلام ـ نازل شده است. آن
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اين هنگام علي ـ عليه السلام ـ كـه در حـال  در ؛كسي به او كمك نكرد ،از مردم كمك خواست

آيـه  حـالدر ايـن  .ركوع بود با دست خود بـه او اشـاره كـرد و انگشـتر خـويش را بـه او داد

 ن،یالــد شرف ؛٢٠ـــ١٦، ص ٦ج ،ش١٣٨٣ ،طباطبــائی( نــازل شــد يادشــده بــر پيــامبر اكــرم

، ٢٤٨-٢٠٩، ص١ج ق،١٤١١ ،یحســکان؛ ٥٨٨، ص٢ج ق،١٤١٥ جصــاص، ؛١٦١ـــ١٦٠ ص ق،١٤١٦

 ،ی؛ طـبر ٢٢٨ص تـا، بی ،یاسکاف؛ ٣٥٧ص، ٧ج ق،١٤٠٨ ر،یکثابن؛ ١٠٦ص، ٣ج م،١٩٨٣ ،یوطیس

 ،یبغــــو ؛ ١٦٧، ص٦ج ق،١٤١٧ ،یآلوســــ؛ ٨٠،ص٤ج ق،١٤٢٢ ،ی؛ ثعلبــــ١٨٦، ص٦ج ق،١٤٠٨

 و...). ١٦٩ص ،٦ج ق،١٣٢٥ ،یجی؛ ا١٦٩، ص٦ج تا، بی ،یشابور ین ؛٤٧ص، ٢ج ق،١٤٠٧

كه مسـل�نان را از ولايـت  ،سنت اين است كه اين آيه ب� آيا� واقع شده استدليل اهل

بنـابراين، سـياق آيـات  ؛و مقصـود از آن محبـت و نصرـت اسـت ،اهل كتاب نهي كرده اسـت

  شد.بامقصود از ولايت در آيه مورد بحث نيز محبت و نصرت مي اينكهقرينه است بر 

و دليل ظنـي در  ،اين استدلال صحيح نيست، زيرا قرينه سياق دليل ظني است نه قطعي

كه آنچـه در اثبـات قـول نخسـت درحالي ،جايي قابل استناد است كه دليلي برخلاف آن نباشد

  توان به آن استناد كرد. كه در اين صورت �ي ،گفته شد، با قرينه سياق مخالف است

عبـارت  یولـالسلام ـ نـازل شـده اسـت چه آيه در شأن علي ـ عليه توجه داشت، اگر دیبا 

كـار بـردن لفـظ بـه چون ندارد؛ یاشکال نیا وكار رفته است (الذين آمنوا) به صورت جمع به

جمـع در مـورد يـك فـرد بـه قصـد تعظــيم و تكـريم او در كـلام عـرب و غـ� آن رايـج اســت 

 ).  ٢١١ص ،٤-٣ج ق،١٤٠٢ ،یطبرس(

و معنای آن و امکان دادن زکات در حین �از و توجه مولا به غیرخـدا و...  دربارۀ این آیه

  نیست.آنها  های زیاد و اشکالاتی شده است که در اینجا مجال پرداخت به بحث

ذِينَ  أيَُّهَـا يـَا«ب) آیه شریفه  هَ  أطَِيعُـوا آمَنُـوا الَّـ ... مِـنْكُمْ  الأْمَْـرِ  وَأوُليِ  الرَّسُـولَ  وَأطَِيعُـوا اللَّـ

الامـر از  ایـد، از خـدا اطاعـت کنیـد و از پیـامبر و اولی )؛ ای کسانی که ای�ن آورده٥٩(نساء/ 

الامـر  امـر بـه اطاعـت، مطلـق اسـت و اولی اینکـهبا توجـه بـه ». خودتان نیز اطاعت کنید...

اند و  شـود کـه ایـن عـده معصـوم انـد، معلـوم می همراه پیامبر و در یـک ردیـف قـرار گرفته

قید و شرط اسـت  گونه که اطاعت از پیامبر بی الاتباع هستند. ه�ن و لازم مبر شأن پیا هم

و به منزله اطاعت از خداست، پیروی از صاحبان امر نیز چنین است. قـرآن اطاعـت کامـل از 
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)، ورود بـه بهشـت ١٦)، موجـب پـاداش نیکـو (فـتح/ ٥١خدا و پیامبر را نشـانه ایـ�ن (نـور/ 

 داند. ) می٥٦) و برخورداری از رحمت الهی (نور/ ٧١گ (احزاب/ )، رستگاری بزر ١٣(نساء/ 

و  کس غیـر از علـی حال سؤال این است که این عده چه کسانی هستند؟ قطعاً هـیچ

گونـه کـه روایـات متعـددی آنـان را نـام  چنین جایگاه و شأنی ندارند. ه�ن سایر امامان 

با عنـوان و وصـفی خـاص  ا�ه بلکه همه  توان ادعا کرد که علی برده است؛ پس می

به ایـن  تک ا�ه  اند. در روایات به نحو عام یا ذکر نام تک فرد، در قرآن آمده و منحصربه

؛ ٢٥٣، ص١ج ق،١٤٠٥ ؛ صـدوق،٢٨٦و  ٢٧٦، ص١ج ق،١٣٨٨ امر تصریح شـده اسـت (کلینـی،

  ).٣١٣، ص١ج ق،١٤١٥ ؛ حموئی،١٩١، ص١ج ق،١٤١١ ؛ حسکانی،٣٧٥ص ق،١٤٠٢ طبرسی،

اوصـاف  از طریـق پاسخ اصلی این شد که در قـرآن ذکـر امامـان و شـخص علـی پس

شـود، اگـر  ویژه آمده است؛ بنابراین نیازی بـه نـام بـردن صریـح نیسـت و غـرض حاصـل می

  نگوییم که این روش ابلغ از تصریح است. 

  مرحله دوم: تعیین امام

تصرـیح نشـده  سـامی ا�ـه کند که چرا بـه ا گونه تغییر پیدا می در مرحله دوم سؤال این

  است؟

  توان اشاره کرد: باره به چند نکته می دراین

  الف) کلام نبوی و سنت، منبع دوم دین

مبـینّ  این اصل بین همۀ مذاهب اسلامی مورد پذیرش است که سنت پیامبر گرامی اسلام

لامی و مفسر قرآن کریم است و پس از قرآن، دومین منبع بزرگ وحیانی معارف و احکـام اسـ

  است.

  را بیان کرده است: قرآن در چند آیه این مطلب

َ للِنَّاسِ ما نزُِّلَ إِليَْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يتََفَكَّرُونَ؛ « كْرَ لتُِبَ�ِّ (= قـرآن) » ذكـر« اینما و وَأنَزْلَنْا إِليَْكَ الذِّ

ن سـازی و روشـآنهـا  اسـت بـرایمردم نـازل شـده  سوی بهرا كه  آنچهنازل كرديم تا  را بر تو

  ).٤٤(نحل/  »شاید اندیشه کنند

؛ آنچـه را رسـول فاَنتَْهُوا عَنْهُ  نهََاكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آتاَكُمُ  مَا«فرماید:  در جای دیگر می

 ). ٧(حشر/ » خدا برای ش� آورده بگیرید و از آنچه نهی کرده خودداری �ایید
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ءٍ  فيِ  تنَـَازعَْتُمْ  فـَإنِْ  مِنْكُمْ  الأْمَْرِ  وَأوُليِ  الرَّسُولَ  أطَِيعُواوَ  اللَّهَ  أطَِيعُوا«در آیه اطاعت آمده:  شيَْ

اید! اطاعـت کنیـد خـدا را و اطاعـت کنیـد  وَالرَّسُولِ؛ ای کسانی که ای�ن آورده اللَّهِ  إلىَِ  فَردُُّوهُ 

» امبر بازگردانیـدپیامبر خدا و اولواالامر را. و هر گاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پی

  ).٥٩(نساء/ 

و روایات معتبر نبوی مانند حدیث متواتر ثقلین، منبع معارف دینی کتاب و سنت اسـت؛ 

بنابراین هیچ لزومی ندارد که مسائل مختلف دینی اگرچه مهـم باشـند، حـت�ً در کتـاب ذکـر 

احـث در کنیم، بلکه ممکن است بخش زیـادی از مب شوند، آن هم به کیفیتی که ما طلب می

 جاست. مسئله امامت و نیز نام ا�ـه  ضمن روایات بیاید؛ لذا باید گفت اشکال اساساً بی

الدار، منزلت، غـدیر، لـوح و... شـاهد  آمده است. حدیث معتبر یوم  مکرر در کلام پیامبر

 واحـدا الا�ـه  یعزوجـل و رسـوله علـ اللـه نـص مـا بـاب، ١بر این امر است (کلینـی، ج

  ).فواحدا

  بنگرید: سنت درباره لزوم پذیرش سنت پیامبر  های اهل ای از دیدگاه �ونه به

 باشـد، ابوبکر بودن خلافت و صحابه منکر هرکس گویند سنت می بسیاری از بزرگان اهل 

  است؛ کافر

 اللـه صـلى الله رسول صاحب عنه الله رضي أبوبكر يكون أن أنكر ومن« :گوید قرطبي می 

 کـافر اسـت پيامبر صحابه ابوبکر باشد منکر القرآن؛ هرکس نص رد لأنه كافر فهو وسلم، عليه

  ).١٤٦ ص، ٨ج ق،١٣٨٧ (قرطبی،» است کرده رد را قرآن نص چون است؛

 اللـه رضي الصـديق خلافـة أنكـر مـن«گویـد:  مي هجري ٧٧١ متوفاي سبکي شافعی امام 

، ٢ج ق،١٤٢١ (السـب�،» عنـه الله رضي الخطاب بن عمر خلافة أنكر من وكذلك كافر فهو عنه

 نــووي ؛٥٦١ص ،١ج ق،١٤١٢ عابــدين، ابن ؛١٣٨ص ،١ج ق،١٣٨٥ هيثمــي، حجــر ابن ؛٥٨٧ص

  .)٢٤٠ص ،١١ج ق،١٤١٢ شافعي،

 در آيـا اسـت؟ آمده قرآن کجاي در کرديد، صادر را حکمي چن� که سؤال این است: ش�

 را بكر بـا پیـامبر ابـو مصاحبت کس هر گوييد مي ش� که است آمده ابوبكر اسم غار آيه

  است؟ کرده رد را قرآن نص باشد، منکر

اگر پاسخ دهید که قرآن به ضمیمه سنت و روایت بـر ایـن مطلـب دلالـت دارد، مـا هـم 
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   دهیم. عیناً همین جواب را می

 سـنت تصرـیحاتی دارنـد. احمـدبن دربارۀ نیاز کتاب به تفسیر و تبیین سنت، بزرگان اهل

». کنـد وتبيّنـه؛ سـنت قـرآن را تفسـیر و تبیـین می تفسرّـ الكتـاب السـنة إن«گويد:  مي حنبل

 القـرآن؛ اگـر منـّا أحد فهم ما السنة لولا«گوید:  ابوحنيفه می ؛)٣٩ص ،١ج ق،١٣٨٤ القرطبي،(

گويـد:  مي البا� )؛٥٢ص ،١ج ق،١٤٢٥ ی،قاسم( »فهميديم �ي را قرآن ما کدام هيچ نبود سنت

 سـيبويه کـه اين ولـو تـوا� �ي بفهمـي، سـنت بدون را رآنق بخواهي مبادا بترس مسل�ن اي«

  ).١٧١ص، ١ج ق،١٤١٠ ،الالبانیباشي ( خود عصر

 بـا بـرو: گويـد مي عباس ابن به ام�المؤمن� کنند که نقل می سيوطي مانند که رواياتی

 تحـاجّهم ولا«کـن  منـاظره عـلي ا�ـان اثبـات و ام�المـؤمن� حقانيت با رابطه در خوارج

 بـا سـنت بـا کنـي، منـاظرهآنها  با قرآن با مبادا بالسنة؛ خاصمهم وجوه ولكن ذو قرآن فإنهبال

  ».کن؛ زیرا قرآن ذو وجوه است مناظره خوارج

 در قـرآن اسـت، بيشـتر اطلاعـاتم خـوارج همـه از دربـارۀ قـرآن من«گويد:  مي عباس ابن 

 ».است شده نازل ما خاندان

 مـراد گويي مي تو دارد، مختلفي وجوه گويي، اما قرآن مي راست«فرمايد:  مي ام�المؤمن�

 ندارنـد. فـرار راه کنـي منـاظرهآنهـا  بـا سـنت با اگر ؛»است آن مراد گويند ميآنها  است، اين

 ١٢-١٠ آن از کـه اسـت آمـده و کـرد سـلاح خلع راآنهـا  و کرد مناظرهآنها  با و رفت عباس ابن

، ســیوطی؛ ١٥ص، ١ج ق،١٤٢١ ،ســيوطيتند (برگشـ و کردنــد توبــه نفـر هــزار ٥-٤ نفــر هـزار

  ).١٠٧ص، ١ج ق،١٤١٢ ،زمخشري؛ ١٢ص، ١ج ق،١٤١٨ ،شوکا�؛ ٤١٠ص، ١جم، ١٩٨٣

 يجَُـادِلوُنكَُمْ  نـَاسٌ  سَـيأَِْ�  انـه قـال« کنـد: مي نقل دوم خليفه از دارمي سنن در در روايتي

ننَِ فإن القُْرآْنِ فَخُذُوهُمْ  بِشُبُهَاتِ  ـ أصَْـحَابَ  بِالسُّ هِ (دارمـ بِكِتـَابِ  أعَْلـَمُ  ننَِ السُّ ، ١ج تـا، بی ،یاللَّـ

 محکـم را ها کنند اين مي مناظره قرآن شبهات در ش� با که آيند مي افرادي آينده )؛ در ٦٢ص

 کتـاب بـه اعلـم دارند آشنايي پيامبر سنت با که ييآنهاسنن؛  واسطه به کنيد مغلوب و بگ�يد

  ».ندارند سروکار سنت با که کسا� به نسبت هستند خدا

او  قـرآن، فقـط بگويـد کسيـ اگر« گويد: مي است سنت اهل بزرگان از که سجستا� ايوب

   ».است کننده گمراه و گمراه
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 صـفحه اسـت سـنت اهل درايـة کتب ترين قد�ي از که الرواية علم في الکفاية در خطيب

 بدانيـد سـنت، نه و آنقر  گفت کسي چنانچه اگر که دارد روايات از بعضي و« کند: مي نقل ۳۱

  ».ندارد عقل و است احمقي آدم آن

 ابـوبكر گويد ، مي»الله كتاب وبينكم بيننا: «گويد مي که ابوبكر عبارت با رابطه در ذهبي

 نگفـت ؛ ابـوبكر»الخوارج تقوله الله ك� كتاب حسبنا يقل الله و� کتاب وبينکم بيننا« گفت:

 از فقـط بگويـد کسي اگر گفتند؛ يعني مي خوارج که طوري است ه�ن بس ما براي خدا کتاب

 ).٣ص ،١ج تا، بی ی،ذهباست ( خوارج منطق ه�ن، قرآن

هـای ایشـان  صریحاً در کتاب نیامده و بر فرضـی کـه ویژگی بنابراین اگرچه نام ا�ه 

ت و تعداد و نام امامان موضـوعي اعدم تصريح به خصوصينیز در قرآن وارد نشده باشد، اما 

فـروع معـارف و و قرآن خود متكفل بيان �ـام مصـاديق و جزئيـات  ؛ چرا کهي نيستاستثناي

ها نيست تا عدم تصريح به نام امامان مـورد نظـر شـيعه امـري خـلاف انتظـار و  دستورالعمل

  غ�موافق با سبك ويژه قرآن باشد. 

 ٥٩اسـت: ابوبصـ� پ�امـون آيـه  پرسـیدهنيـز  امام صادق ازابوبص�  پرسش راهم� 

پرسـيد: چـرا قـرآن نـام آنـان را  ـ» أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ « ـسوره نساء 

  بيـت و اهـل امـام عـلي» اولياي امور«نبرده است. اگر واقعاً حق با شيعه است و مراد از 

 ؟ند، چرا آنان را به نام معرفي نفرمودهست  

به سبك خاصّ قرآن اشاره كرد و فرمود: وقتـي بـراي پيـامبر آيـه  در پاسخ امام صادق

آن را  كـه رسـول خـدا �از نازل شد، خدا در آن سه ركعت و چهار ركعت را نام نبرد تـا آن

 يك درهم داد تا رسول خدا ،شرح داد. آيه زكات نازل شد، خدا نام نبرد كه بايد از چهل درهم

 كـه  و نفرمود به مردم كه هفت دور طواف كنيد تا آن آن را شرح داد و آيه حج نازل شد

» أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِـنْكُمْ «آن را براي مردم توضيح داد.   رسول خدا

هر «فرمود:  درباره علي  نازل شد و رسول خدا ـ  ـدرباره علي و حسن و حس� 

كـنم  مولا و آقاي او است؛ و فرمود من به ش� وصيت مـي ليكه من مولا و آقاي اويم، ع

ام ميانشان جـدايي نيفكنـد  خواسته ـعزوجل  ـدرباره كتاب خدا و خاندانم؛ زيرا من از خداي 
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   1.»ها را كنار حوض به من رساند. خدا اين خواست مرا برآورد.... تا آن

 دیـن د و نيـز تبيـ� جزئيـاتهـا و مـوار  يـابيم وظيفـه بيـان مصـداق از اين روايت در مي

كيـد أت  است. هم� جهت شيعه را بر آن داشـت تـا بـر سـنت پيـامبر  پيامبر عهدهبر 

ورزد؛ بر عدم امكان اكتفا به قرآن در تشخيص امور پاي فشارد و تلاش خلفاي سـده نخسـت� 

  را اشتباه فاحش بخواند.   الله هجري در ممنوعيت نگارش سنت رسول

بـنِ حُصـ� بـه مـردي كـه گـ�ن  كند: عمـران ه تفس�ش چن� روايت ميقرطبي، در مقدم

تو احمقي، آيا حكم �از ظهر را كـه بايـد چهـار «الله به سنت نياز ندارد، گفت:  كرد كتاب مي

اي؟ و به هم� گونه بـه �ـاز  اش را آشكار نخواند، در قرآن يافته ركعت خواند و حمد و سوره

اي؟ ه�نـا  رد و گفت: آيا اين [امور] را در قرآن روشن شده يافتهها اشاره ك و زكات و مثل آن

تجَِـدُ  انِكّ رجَُلٌ احمقٌ! اَ «( »كند كتاب خدا اين امور را مبهم بيان كرد و سنت آن را تفس� مي

كاةَ  ـالظُّهْرَ في كتاب الله اربعاً لايجُْهَرُ فيها بالقَْراءَة!؟  لاةَ و الزَّ دَ عليه الصَّ و نحَْو هذا ثـُمَّ  ثمَُّ عَدَّ

َاً! انَِّ كِتابَ اللَّه تعَالي  هذا في اتَجَِدُ  ـقال:  ـ هـذا  كِتابِ اللهِ مُفَسرَّ ُ ـنَة تفَُسرِّ ؛ »ابَهَْمَ هـذا وَ انَِّ السُّ

  ).١٨٢، ص١ج ،١٣٧٧ معرفت،

                                                   
قال   أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنكُْمْ  -لَّه تعالىسألت أبا عبد اللَّه (ع) عن قول ال  عن أ� بص� قال .١

فقال: نزلت في علي بن أ� طالب والحسن والحس� (ع) فقلت له: إن الناس يقولون ف� له � يسمّ عليا وأهل بيته (ع) 

نزَلََتْ عليه الصلوةُ ولَم يسَُـمّ لهَُـم ثلاَثـاً وَلا ارَْبعَـاً حتـّي كـانَ  انَِّ رسَُولَ اللَّهِ «في كتاب اللَّه عزوجل قال فقال: قولوا لهم 

كاةُ وَلمَْ يسَُمِّ لهَُمْ مِنْ كُلِّ ارَْبعََ� دره�ً  َ لهَُمْ ذلكَِ وَنزَلََتْ عَليَْه الزَّ ي فَسرَّ  كانَ رسَولُ اللّـهِ    دِرهَْمٌ، حتّيرسَُولُ اللّهِ هُوَ الذَّ

َ ذلكَِ لهَُمْ وَنزَلََ الْحَجُّ فَلمَْ يقَُلْ لهَُم طوفوُا اسُْبوُعاً حتيّ كانَ رسَُولُ اللّهِ فَ  (ص) هُوَ الَّذي َ ذلكِ لهَُمْ  سرَّ (ص) هُوَ الَّذي فَسرَّ

:   (ص) في ، فَقالَ رسَُولُ اللَّهِ عَليٍّ والْحَسَنِ وَالْحُسَْ�ِ   وَنزَلََتْ في» اطَيعُو اللَّهَ واطيعُوا الرَّسُولَ وَاوُليِ الأمْرِ مِنكُْمْ «وَنزَلََتْ  عَليٍِّ

سَأَلْتُ اللَّهَ عزَّوَجَلَّ انَْ لا يفَُرقَّ بيَنْهَُ� حتيَّ يوُردَِهُ� عَليَّ   فَاِّ�   (ع) اوُصيكُمْ بكتابِ اللّهِ واهل بيتي مَنْ كُنْتُ مُوْلاهُ؛ وقال

مْ أعَْلمَُ مِنكُْمْ وَقاَلَ إِنَّهُمْ لَنْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ باَبِ هُدًى وَلَنْ يـُدْخِلوُكُمْ فيِ بـَابِ وَقاَلَ لاَ تعَُلِّمُوهُمْ فَهُ  ذلكَِ   الحوضُ فَأعْطا�

ْ مَنْ أهَْلُ بيَتِْهِ لاَدَّعَاهَا آلُ فُلاَنٍ وَآلُ فُلاَنٍ وَلَ  لَّ أنَزْلََهُ فيِ كتِاَبِهِ كِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَ ضَلاَلَةٍ. فَلوَْ سَكَتَ رسَُولُ اللَّهِ (ص) فَلمَْ يبَُ�ِّ

ا يرُِيدُ اللَّهُ ليِذُْهِبَ عَنكُْمُ الرِّجْسَ  تطَهِْـ�اً فَكَـانَ عَـليٌِّ وَالْحَسَـنُ وَالْحُسَـْ�ُ   وَيطُهَِّـركَُمْ   أهَْلَ البْيَْـتِ   تصَْدِيقاً لنِبَِيِّهِ (ص) إِ�َّ

الكِْسَاءِ فيِ بيَْتِ أمُِّ سَلمََةَ ثمَُّ قاَلَ اللَّهُمَّ إنَِّ لكُِلِّ نبَِيٍّ أهَْلاً وَثقََلاً وَهَؤلاَُءِ أهَْلُ  وَفَاطِمَةُ (ع) فَأدَْخَلهَُمْ رسَُولُ اللَّهِ (ص) تحَْتَ 

لَ�َّ قـُبِضَ رسَُـولُ اللَّـهِ (ص) ثِقْليِ فَبيَتِْي وَثقََليِ فَقَالَتْ أمُُّ سَلمََةَ أَ لَسْتُ مِنْ أهَْلِكَ فَقَالَ إِنَّكِ إِلىَ خَْ�ٍ وَلكَِنَّ هَؤلاَُءِ أهَْليِ وَ 

، ۱، جكـافيق� ۱۳۸۸بِيدَِهِ... (کلینی،  كَانَ عَليٌِّ أوَْلىَ النَّاسِ بِالنَّاسِ لكَِْ�ةَِ مَا بلََّغَ فِيهِ رسَُولُ اللَّهِ (ص) وَإِقاَمَتِهِ للِنَّاسِ وَأخَْذِهِ 

  ).۲۸۶ص



 

 

110  

ار
شم

م، 
ه

 د
ل

سا
 ة

س
  ی

ه
و 

ش
م، 

ت
ن

تا
س

اب
ت

 
1

4
0

4
  

اين معارف و احكـام جـز� و تفسـ�ي   رسول اكرم آید که ش پیش میپرساکنون این 

  آورد؟ ت ميدس را از كجا به

شود كه جمع و قرائت آيات قرآن و نيـز بيـان مـراد  از آيات قرآن استفاده مي اینکهپاسخ 

إنَِّ عَلَينْا جَمْعَهُ وَقرُآْنهَُ فإَِذا قرَأَنْاهُ فاَتَّبِعْ قرُآْنـَهُ ثـُمَّ «و تبي� آيات از ناحيه خداي متعال است: 

قرآن و قرائت قرآن برعهده ما است و هنگامي كـه بـر  ؛ جمع)١٩-١٧ /قيامت(  إنَِّ عَلَيْنا بيَانهَُ 

مرحلـه بعـد  ـگونه بخوان  ] هم پ�وي كن و قرآن را هم� تو قرآن را خوانديم، تو [پيامبر

  ».قرآن است كه آن هم وظيفه ما است» بيان«

وسيله وحي ديگري جـز  بنابراين، بيان و تشريح مقاصد آيات هم از ناحيه خدا است و به

وحـي «رو هستيم:  گ�د. پس ما با دو وحي روبه قرار مي  آ� در اختيار پيامبراكرموحي قر 

در وحي قرآ� لفظ و معنا هر دو از ناحيـه خـدا اسـت؛ امـا در وحـي ». �بیاوحي «و » قرآ�

سـوره نحـل بـه ايـن  ٤٤و  ٤٣است. آيات   تبييني معنا از خدا و لفظ از سوي رسول خدا

َ للِنَّاسِ ما نزُِّلَ إِليَْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يتََفَكَّرُونَ؛ مـا «ند: ك دوگونه وحي اشاره مي كْرَ لتُِبَ�ِّ وَأنَزْلَنْا إِليَْكَ الذِّ

را نازل كرديم تا قرآ� را كه براي مردم نـازل شـده تبيـ� و تفسـ� كنـي و زمينـه » ذكر«بر تو 

در   كه �ام سخنان پيامبراست » �بیاوحي «اين ذكر ه�ن ». ها را فراهم سازي تفكر آن

عنوان مثال، براساس وحـی بیـانی  بهشود.  هاي ديني را شامل مي زمينه معارف و دستورالعمل

ـ فی علـی ـ  رَبِّكَ  مِنْ  إِليَْكَ  أنُزْلَِ  مَا بلَِّغْ  الرَّسُولُ  أيَُّهَا ياَ«است:  آیه تبلیغ درباره امامت علی

وزن رسالت اسـت، ابـلاغ امامـت  ؛ بنابراین آنچه اهمیتش هم»رسَِالتََهُ  بلََّغْتَ  فََ�  تفَْعَلْ  لمَْ  وَإنِْ 

  ).۲، درس۱ج ،۱۳۶۸ علامه عسگری،است ( علی

اختصاص ندارد و غالب معارف و احكـام الهـي   به نام ا�ه ،ها عدم ذكر مصداق پس

 یبايـد سراغ سـنت نبـو   بنابراين، براي شناخت نام امامان معصوم ؛شود را شامل مي

  نيازمنديم.» سنت«ض ديني به یگونه كه در تفس� و تبي� معارف و ديگر فرا رفت؛ ه�ن

مـا از اسرار افعـال  اینکـهگونه مباحث نباید از آن غفلت کـرد  یک نکته اساسی که در این

الهی آگاهی کافی و جامع نداریم؛ چرا درباره فلان حکم چندین آیـه نـازل شـده، امـا دربـاره 

ای نداریم. برخی مطالب در سـنت آمـده و برخـی  کمتری داریم، یا اصلاً آیهحکم دیگر آیات 
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قیود احکام در کتاب و مانند این امور؛ اطلاع از همۀ جزئیات بر ما لازم نیست. آنچـه بـر مـا 

ها را بـدانیم  از ادلۀ معتبر شرعی پیروی کنیم، خواه فلسفه و راز این تفاوت اینکهفرض است 

  یا نه.

  باب توجیه ب) باز بودن

فقـط نـام » عـلى«كـه  بـا توجّـه بـه ایـن. کننده اختلاف نیسـت برطرف هموارهبه نام،  تصریح

امـام  تنهـا كنیـه پـدر بزرگـوار» ابوطالـب«گونـه كـه  نبـوده، هـ�ن حضرت امیرالمـؤمنین

» ابوطالـب«و » عـلى«نبوده است، بلكه نام و كنیه افـراد متعـددى در میـان عـرب  علی

شـد، بـاز هـم كسـا�  صریحاً هم در قرآن ذكر مـى» على«براین اگر نام بنا و هست؛ بوده

دیگـرى تطبیـق » عـلى«اى داشـتند و آن را بـر  بهانـه ،خواستند این حقیقت را بپذیرند كه �ى

گفتند این تعیین مربوط به شرایط خاصی بوده و الان شرایط متفـاوت شـده  ، یا میكردند مى

ا مشروط به پـذیرش بزرگـان قـوم و مـردم بـوده نـه بـه نحـو به نحو تخییری ی اینکهاست، یا 

ها و صـفات  جهت بهتر ه�ن است كه با ارائه ویژگى . بدینتعیینی و مطلق، یا توجیهی دیگر

به معرّفى او پرداخته شود، تا قابل تطبیـق بـر  فرد حضرت امیرالمؤمنین ممتاز و منحصربه

خداونـد در قـرآن مجیـد، ایـن راه را  اینبنـابر  ؛كس، جز وجود مقدّس آن حضرـت نباشـد هیچ

عنـوان ولىّ  انتخاب كرده و با ذكر فضایل خاصّ آن حضرـت، در آیـا� از قـرآن مجیـد، او را بـه

گونـه  معرّفى كرده است، هر چند كسا� این آیات را بـه مؤمنان و جانشین بلافصل پیامبر 

آمـد، بـاز  در قـرآن می انبه فرض هم کـه نـام امـام و یـا امامـ؛ پس كنند دیگر تفسیر مى

اخـتلاف نیـز در عـین حـال ردی تصریح به نام شده ولـی ارفت؛ زیرا در مو  ی�اختلاف از بین 

ریشه اختلاف در هوای نفس است که با این امور، راه طغیـان افـراد بسـته  .است شدهحاکم 

تـورات و نخواهد شد و به طریقی دیگر بروز خواهد کرد. همه مسل�نان قبول دارند کـه در 

و خاتم ذکر شده بود، اما بسـیاری از یهـود و نصـاری  انجیل به صراحت نام پیامبر اسلام 

این امر را قبول نکردند و توجیه کردند، بلکه با حذف بسیاری از آیات موجب تحریـف کتـب 

  ).۸، درس ۱ج ،۱۳۶۸ علامه عسگری،آس�نی شدند (

  آوریم:  در اینجا چند شاهد تاریخی می 
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رغم حضـور قریـب یکصـد هـزار نفـر  و حدیث غدیرخم بـه حجةالوداعر داستان د الف)

و شواهد متعدد بر مسـئله خلافـت و حکومـت، معرفـی شـخص  پیامبر حاجی و وصیت 

ها هزار مسل�ن علاوه بر ذکر نـام و دیـدن ایشـان  حضرت در روز روشن و جلوی دیدگان ده

رت مؤمنـان، متأسـفانه و در کـ�ل شـگفتی با دو چشم سر و بیعت زن و مرد با ایشان بر اما

شود. آیـات قـرآن  شده و نادیده گرفته می توجیه پیامبر بینید که فعل و سخن صریح  می

تر  شد نیز، هرگز از ایـن حادثـه مهـم روشـن و حدیث قلم و قرطاس بر فرضی که مکتوب می

 بود. �ی

رت ـضــیلت حضــدر شــأن و ف محبــت و ســخنان مکــرر پیــامبر ب) رفتــار همــراه بــا 

مهـری نسـبت بـه ایشـان از  در تـاریخ بی آنکـهش�ر نیست، چن قابل حسنین و زهرا

  سوی همین امت قابل انکار نیست.

اسرائیل، از پیامبر خود خواستند فرمانروایی برای آنان از جانب خدا تعیین کنـد تـا  بنیج) 

تانند و اسیران خـود را آزاد شده خود را بازس های غصب تحت امر او به جهاد بپردازند و زمین

هِ  سَـبِيلِ  فيِ  نقَُاتـِلْ  مَلِكًـا لنَـَا ابعَْثْ  لهَُمُ  لنَِبِيٍّ  قاَلوُا إذِْ «د: سازند. آنجا که گفتن  ؛)٢٤٦ (بقـره/ اللَّـ

آنان به یکی از پیامبران خود گفتند: برای ما فرمانروایی معـین کـن تـا بـه جنـگ در راه خـدا 

هَ  إنَِّ «گفـت:  و را به نـام معرفـی کـرده ییر الهی فرمانرواپیامبر آنان به ام .»بپردازیم  قـَدْ  اللَّـ

راستی که خدا طالوت را به فرمانروایی شـ� برگزیـده  به ؛)٢٤٧(بقره/  مَلِكاً  طاَلوُتَ  لكَُمْ  بعََثَ 

بــا وجــودی کــه نــام فرمــانروا بــه صراحــت گفتــه شــد، آنــان زیــر بــار نرفتنــد و بــه ». اســت

 يـُؤْتَ  وَلـَمْ  مِنـْهُ  بِالمُْلْكِ  أحََقُّ  وَنحَْنُ  عَلَيْناَ المُْلْكُ  لهَُ  يكَُونُ  أَ�َّ «و گفتند: تراشی پرداختند  اشکال

مـا بـه فرمـانروایی  آنکهتواند فرمانروای ما باشد، حال  از کجا می ؛)٢٤٧(بقره/  الَْ�لِ  مِنَ  سَعَةً 

  ».تریم و او توا�ندی مالی ندارد از او شایسته

مبران الهی بـا وجـود معجـزات فـراوان و گـاهی معجـزه درخواسـتی از د) خیل عظیم پیا

  پذیرفتند. حال، باز هم عده زیادی حق را �ی سوی منکران درعین

سـنت دربـاره  ) اما اخـتلاف شـیعه و اهل٦هـ) کیفیت وضو در قرآن آمده است (مائده/ 

  که یک امر مکرر و روزانه است، حل نشده است. وضوی پیامبر 

 ٢٤و جـواز متعـه و عقـد موقـت در سـورۀ نسـاء آیـه  ٩٦تع در سوره بقره آیه و) حج �
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گویند چون توسط خلیفـۀ دوم  سنت هم اصل مسئله را قبول دارند ولی می آمده است و اهل

 حنبــل، ابــن ؛١٩٤ص ،٣ ق،١٤٠١ ،رازی تحــریم شــده اســت، پــس اکنــون مجــاز نیســت (فخــر

  .)٣٨٢ص تا، بی قوشجي، ؛٣٢٥ص ،١ج ق،١٤١٦

بـرای رفـع اخـتلاف کـافی و ا�ام حجـت روشـن، ر، دلالت بر آن دارد که ذکر نام و ن امای 

کـه چنـین  درحـالی ؛، آمـاده پـذیرایی باشـدو روحیـه افـراد نیست، بلکه بایـد شرایـط جامعـه

  .شرایطی در جامعه آن زمان برقرار نبود

  ج) احتمال دست بردن در قرآن یا مخالفت با اصل اسلام

به  احت�ل جدی داشت آمد، به صراحت در قرآن مى و سایر ا�ه  اگر نام حضرت على

 ،شـد ه میبا آن حضرت و حذف نام ایشان از قرآن، در قرآن دسـت بـرد جمعی علت دشمنى

 در دوران را به همین منظور ممنوع کردند و  اکرم تا مد� تدوین احادیث پیامبر آنکهچن

 علامـه( آورى کرده و همه را سوزاندند را جمع  صدها روایت از پیامبر ،خلیفه اول و دوم

ى از خجهت مطامع دنیایى خود، بر  طلبان قدرت )، بعید نبود که٤، درس ١ج ،١٣٦٨ ،یعسگر 

اصولاً نگاهی به تاریخ صدر اسلام و پیامبر اکـرم  1.بسوزانندحذف کرده و یا آیات قرآن را نیز 

 بـا اعـتراض و انکـار شـدید اطرافیـان دهد که در موارد متعددی ایشان مواجـه  نشان می

گونه نبود که رهبر امت بتواند �ام دستورات الهی را به راحتی انجام دهد  مواجه بودند و این

 توان به جریان إفک، سدالابواب، توطئه قتل پیامبر  عنوان �ونه می و به مردم ابلاغ کند. به

و نپیوس� به جیش اسامه اشاره   نامه پیامبر پس از غزوه تبوک، مخالفت با نگاش� وصیت

دهندۀ این است که فضای حاکم بر جامعه بسیار حساس و ملتهب  کرد. همه این موارد نشان

رفت (درباره داسـتان  دقتی، احت�ل آشوب و اختلاف می ترین بی و شکننده بود که با کوچک

                                                   
آيةروزى در محضر مبارك حضرت سيدّالأساتيد، حق� «نویسد:  مرحوم سید محمدحسین حسینی تهرانی می. ١

را صريحاً مانند نام   السلام علیهعلى   عرض كردم: اگر خداوند نام الزّكيّةالله نفسه  علاّمه طباطبایى قدّس  الله

شد؟ فرمودند: به آسا� آن را از قرآن  آورد تا اين اختلاف عميق پيدا نشود، چه مى مى  در قرآن محمّد
 ).١٥٩، ص١٣، جشناسیامام» (ند؛ فلهذا خداوند حِفْظاً لكِِتابه العظيم آن را در آنجا ذكر نفرمودداشت برمى
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، ٢ج تـا، بی ،دالبرعبـ؛ ٥-٤، ص١ج تـا، بی ی،ذهبـ جلوگیری خلفـا از نشرـ احادیـث پیـامبر نـک:

 اینکـهکـ� ). ۵و  ۴، درس ۱ج ،۱۳۶۸ علامـه عسـگری،؛ ١٠٧، ص٨ج ق،١٤٠٨ کثیر، ؛ ابن٩٩٨ص

  پیش آمد.آنها  نظیر این مشکل دربارۀ تورات و انجیل و تحریف

مـردم بـه راحتـی تعـالیم  اینکـهبرای روشن شدن وضعیت حاکم بر آن جامعه و دوران و 

گوشـزد کـرد، لازم اسـت آنها  شد هر حرفی را صریحاً به دند و �یکر  دین و پیامبر را قبول �ی

  به برخی نکات مؤثر اشاره شود:

و تعـالیم  هـای پیـامبر  ای خو گرفته بودند و با وجود تلاش الف) اعراب با نظام قبیله

اسلام، همچنان بر آن اندیشه بودند. رئیس قبیله حق نداشت برای خود جانشین معـین کنـد، 

و دولت واحد او و حکومت بر قبایل مختلف، پذیرش نسبی و ظـاهری  پیامبر نسبت به 

پیدا شد، اما برای بعد از ایشان و فرمـانبری همـه قبایـل از رئـیس واحـد جـوان، کـه دامـاد و 

قبیله وی بود، حـاضر بـه پـذیرش و تسـلیم نبودنـد. �ونـه آن داسـتان نضرـبن  پسرعمو و هم

و سـایر تفاسـیر رجـوع کنیـد) و  زانیالمبه تفسیر سوره در حارث در شأن نزول سوره معارج (

دعوای انصار و اوس و خزرج از یـک طـرف و مهـاجرین و انصـار از طـرف دیگـر در سـقیفه 

  ساعده است. بنی

هــای مختلــف، بــه  ب) در دوران مدینــه و بعــد از جنــگ احــزاب و صــلح حدیبیــه، گروه

دسـتورات الهـی خاضـع نبودنـد و   بت بـهسرعت ابراز اسلام کردنـد لکـن حقیقتـاً و قلبـاً نسـ

  توانستند معیارهای جدید اسلام را بپذیرند.  �ی

کردنـد و تسـلیم  ج) در مواضع متعددی اطرافیان پیامبر، با ایشان مخالفت یا اعـتراض می

دین نبودند؛ از جمله به اعتراضات در جریان صلح حدیبیه از سوی گروهی از اصـحاب (مـثلاً 

شک افتادم که از آغاز اسلام خود تا آن هنگام در چنین شـکی فرونرفتـه  عمر گفت: چنان در

))، اعــتراض دربــاره تقســیم ٣٨١ص ،١٣٧٨ ؛ آیتــی،٦٠٧-٦٠٦، ص١ج ق،١٤٠٩ بــودم. (واقــدی،

 ،١٣٦٨ (علامـه عسـگری، کاغـذ و قلـم داستان در مخالفت ،)٥٠٠-٤٩٦ص ،یتیآغنائم حنین (

  نید.)، مخالفت از لشکر اسامه توجه ک٥، درس ١ج

ــل مجلــس مشــورتی  د) در دوران جاهلیــت افــراد کمــتر از چهــل ســال بــه مجالســی مث

شـد. بعـد از  دارالندوه راه نداشـتند. اصـولاً بـه کودکـان و نوجوانـان و جوانـان بهـا داده �ی
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گفـت تـو جـوانی و فرصـت بـرای  می داستان سقیفه خلیفه اول مکـرر بـه حضرـت علـی

جـوان بـر لشـکری از بزرگـان و معـاریف مثـل ابـوبکر، خلافت داری. حکم فرماندهی اسامه 

وقـاص، در  بن عـوف و سـعدبن ابی عمر، ابوعبیده جـراح، عـث�ن، طلحـه، زبیـر، عبـدالرحمن

  سالاری و ملاک نبودن سن افراد قابل توجیه است. راستای شایسته

 اینکـهرغم  سـاعده، بـه دسـتی انصـار بـر مهـاجران و گـرد آمـدن در سـقیفه بنی هـ) پیش

تابعیت بیشتری نسبت به پیامبر و خاندان ایشان داشـتند، خـود قابـل تأمـل و نشـانگر توجـه 

  ایشان به میزان مقبولیت جانشین معرفی شده در غدیر است.

:  دهنـد مـی فرمایـد و) خداوند هنگامی که فرمان ابلاغ امامت را در غـدیر بـه پیـامبر می

از ناحیـه  سمت از آیه حاکی از آن اسـت کـه پیـامبر که این ق» النَّاس مِنَ  يعَْصِمُكَ  وَاللَّهُ «

ــد می ــردم تهدی ــد  جمعــی از م ــبر شــیعه مانن ــه: تفاســیر معت ــالبمجمــعشــدند (از جمل ، انی

  ؛ عیاشـی،٤، ح٢٨٩ص ،١ج ق،١٣٨٨ ذیـل آیـه تبلیـغ، کلینـی، زانیالمو  المنثور الدر، نینورالثقل

 ق،١٤١٧ ؛ آلوســی،٢٤٩، ح٢٥٥ص ق،١٤١١ ســنت، حســکانی، ؛ و نیــز از اهل٦٤، ص٢ج تــا، بی

  و...). ٢٨٢، ص٤ج

مخفی بـود و قـبر مطهـر حضرـت  تا زمان امام صادق ز) قبر شریف حضرت علی

  بعد از غسل و کفن و دفن شبانه تاکنون ناپیداست. زهرا

ای  نامـه شنبه که پیـامبر قلـم و دوات خواسـتند تـا وصـیت در جریان مصیبت روز پنجح) 

به ضلالت و گمراهی کشیده نشود، خلیفه دوم از انجـام ایـن  ایشانز بنویسند که امت بعد ا

 کار م�نعت کرد و فریاد برآورد که کتاب خدا ما را کـافى اسـت و اجـازه نـداد وصـیت پیـامبر

 ١١٢، ص ٢و ج ٢٢، ص١ج تــا، بی ؛ بخــاری،٢٤٤، ص٢ج ق،١٤٠٥ ســعد، (ابن نوشــته شــود 

  و...). ٧٥، ص٥، جم١٩٧٢ ؛ مسلم،١٢٠و

 حتـی بــه نظــر چــرا کــه اسـت در قــرآن نیامـدن نــام حضرــت زهـراد دیگــر مـور  ط)

سرور  کـه حضرـت فاطمـه نقـل شـده نحو مکرربخاری و مسلم به  حیصحسنت در  اهل

هـای حضرـت  کـه در قـرآن نـام درحـالی و )٢٠٩ص ،٤ج تـا بی ،زنان اهل بهشت است (بخاری

 امـار قـرآن نـام گرفتـه اسـت ای به نام حضرت مـریم د آمده است و حتی سوره آسیه و مریم

کـس ایـرادی نـدارد کـه نـام ایـن  از نظر هیچو دارد آنها  که مقامی بالاتر از حضرت زهرا
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 ،شـود ن ایشـان نـازل مـیأ حال وقتی سوره کوثر در شـ بااین ،بانو در کتاب خدا مستقیم بیاید

بیـت  اهـلنام و اثـر به فکر نابودی  ای عدهچرا که  ؛شود ن آورده �یانامی از این بانوی عالمی

 ٧، درس ١ج ،١٣٦٨ (علامه عسگری، بودند.(  

شـد کـه  آمـد، یـا بـه نحـوی حـذف می در قرآن می اگر نام حضرت علی اینکهخلاصه 

ای توجیـه  گونـه به موجب تحریف لفظی و از بین رف� وثاقت کل قرآن بود؛ یا لفظ علی

کردنـد، در نتیجـه  شـخص دیگـری می شد و مثلاً آن را به نحو وصفی معنا، یـا تطبیـق بـر می

داد. خداوند حکیم و مدبر به بهترین نحو در بحث رهبری و حکومـت  تحریف معنوی رخ می

طلبی در آن بسیار بالاسـت، هـم مسـئله امامـت را طـرح کـرده، هـم  جامعه که انگیزه قدرت

ده اسـت. دسـت مخالفـان نـدا ای روشن در قـرآن به های امام را ذکر کرده و هم بهانه ویژگی

گونه، اصل قرآن و مایه اصلی وحدت جامعه اسلامی حفظ شده اسـت و مصـلحت حفـظ  این

سـنت در  قرآن و سند اصلی دین فدای امر امامت نشده اسـت (شـایان توجـه اسـت کـه اهل

صدق الله العلی العظیم، معنای وصفی علی را اسمی شمرده و به غلط از ذکر آن خـودداری 

  می کنند).

هـایی  است که اگر قرآن کتابی تحریف نشده اسـت، قهـراً ایـن ویژگـی از راهلازم به ذکر 

  هاست. شود که نکته ذکر شده یکی از آن شیوه تأمین می

  د) آزمایش امت در پیروی از پیامبر

اند این اسـت کـه خداونـد بـرای آزمـایش مـردم و میـزان  احت�ل جدی دیگری که برخی داده

، بیان مسئله مهم امامـت را بـه ی و تبعیت از پیامبر تعبد مسلمین نسبت به موازین دین

واگذار کـرده اسـت تـا معلـوم شـود چـه کسـانی بیشـترین تسـلیم و تبعیـت را از  پیامبر 

  دارند. پیامبر

؛ طـه/ ٣٥کنـد (انبیـا/  را از طرق مختلـف امتحـان می آنهاتوضیح: الف) خداوند همه انس

  ).  ٣-٢؛ عنکبوت/ ١٣١

؛ ١٤٣ی الهی، چگونگی و میزان تبعیت امت از پیـامبر اسـت (بقـره/ ها ب) یکی از آزمون

  ).٧؛ حشر/ ١٢٠؛ توبه/ ٣-٢حجرات/ 

  ج) در این امتحان و لزوم تبعیت فرقی بین عقاید و اخلاق و احکام نیست.
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گف� پیامبر و تبیین ایشان ه�ن تعیین الهی اسـت و هـیچ فرقـی بـین کـلام  اینکهنتیجه 

  خدا در امور دین نیست. و سخن صریح پیامبر 

را ماننـد کــلام الهـی معتــبر  سـنت براســاس روایـات معتــبر، سـخن پیــامبر  وقتـی اهل

  ماند. دانند، دیگر وجهی برای این اشکال باقی �ی می

ـا «نقل شده  در حدیث نبوی معتبر از پیامبر  لا أعرفِنََّ الرَّجلَ يأتيه الأمرُ مِن أمـري إمَّ

ا نهَ  ؛ نشناسـم و يْتُ عنه فيقولُ: ما ندري ما هذا، عندَنا كتابُ اللهِ ليس هـذا فيـهأمَرتُْ به وإمَّ

نبینم که کسی خبری از من به او رسد و به آن دستور داده و یا از آن نهـی کـرده باشـم ولـی 

 (حاکم نیشـابوری،» دانم این چیست! نزد ما کتاب خداست، در آن این امر نیست بگوید: �ی

، ٥ج تـا، بی ؛ ترمـذی،١١٧، ص١ج تـا، بی ؛ دارمـی،٦، ص١ج تا، بی ماجه، ن؛ اب١٠٩-١٠٨ص تا، بی

  ).٢٠٠، ص٤ج تا، بی داود، ؛ ابی٣٣١، ص٩ج ق،١٤٠٦ ؛ بیهقی،٣٧ص

فَيَقُولُ : ، يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي، يُوشِكُ الرجَُّلُ مُتَّكِئاً عَلَى أَرِيكَتِهِ«ونیز آمـده اسـت: 

وَمَا وجََدْناَ فِيهِ منِْ ، فَمَا وجََدْناَ فِيهِ منِْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 

...؛ ای بســـــا أَلاَّ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلََّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ

اریکه تکیه کنند و هنگامی که از من حدیثی بـه میـان آیـد بگوینـد: بـین مـا و کسانی که بر 

شـمریم و هـر چـه در آن حـرام  ش� کتاب خداست، هـر چـه در آن حـلال یـافتیم، حـلال می

 فرمود آگـاه باشـید هـر آنچـه را رسـول خـدا  شمریم؛ سپس پیامبر  یافتیم، حرام می

  ).١٠٩، ص١ج تا، بی کرده است (حاکم نیشابوری،حرام کرد، مانند آن است که خداوند حرام 

  هـ) اهمیت بحث امامت در قرآن

در پایان و جهت تکمیل بحث باید گفت: این اشکال که اصل امامت که شیعه بـدان اهمیـت 

گرفـت، و بـین مباحـث اصـلی عقیـدتی و  دهد، باید در قرآن مورد تأکید قرار می می  ای ویژه

ب بایـد فـرق گذاشـت، وارد نیسـت؛ چـرا کـه بحـث امامـت و در کتاآنها  امور فرعی و طرح

رهبری در دو جناح کفر و ای�ن در کتاب فراوان اشاره شده است؛ اگرچـه نـام امامـان شـیعه 

الامر و  و لزوم تبعیت از اولیآنها  و عصمت یکایک در قرآن نیامده اما ذکر اوصاف ا�ه 

طور که به اصـل توحیـد و معـاد  رآن ه�نمباحث دیگر در چندین آیه آمده است؛ بنابراین ق

از جمله آیاتی که بـه بحـث  و نبوت بها داده است، به امامت و رهبری نیز توجه کرده است.
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اسِ  جَاعِلـُكَ  إِ�ِّ «وارد اشـاره کـرد:  توان به این  پردازند می امامت می )، ۱۲۴(بقـره/  »إمَِامـاً  للِنَّـ

ــا« ــ�َ  وَاجْعَلْنَ ــاً  للِْمُتَّقِ ــان/  »إمَِام ــدْعُو يـَـوْمَ «)، ۷۴(فرق ــلَّ  نَ ــاسٍ  كُ )، ۷۱(اسراء/  »بِإِمَــامِهِمْ  أنَُ

ةً  مِـنْهُمْ  وَجَعَلْنـَا«)، ۷۳(انبیـا/  »بِأمَْرنِـَا يهَْدُونَ  أَِ�َّةً  وَجَعَلْنَاهُمْ «  »صَـبرَوُا لـَ�َّ  بِأمَْرنِـَا يهَْـدُونَ  أَِ�َّـ

) و دربـارۀ پیشـوایان شر آمـده: ۵(قصـص/  »الـْوَارثِِ�َ  وَنجَْعَلَهُـمُ  أَِ�َّةً  وَنجَْعَلَهُمْ «)، ۲۴(سجده/ 

  ).۴۱(قصص/  »النَّارِ  إلىَِ  يدَْعُونَ  أَِ�َّةً  وَجَعَلْنَاهُمْ «)، ۱۲(توبه/ » الكُْفْرِ  أَِ�َّةَ  فَقَاتلُِوا«

البته باید دانست که میزان اهمیت موضوعات با تعداد آیات نسبت مستقیم ندارد و مـا 

اش  م فلان مسئله چون پنج آیه در قرآن دارد از مطلبـی کـه یـک آیـه دربـارهتوانیم بگویی �ی

تر است. قرآن درباره �از شب و تهجد یا تلاوت قرآن چنـدین آیـه دارد و  آمده پنج برابر مهم

کـه قطعـاً خمـس از واجبـات اسـت و نافلـۀ شـب و تـلاوت  دربارۀ خمـس یـک آیـه، درحالی

اند  به طرق مختلف مثل پرتاب شدن، کشـته شـده مصحف، مستحب است. ذکر حیواناتی که

انـد  اند و در جاهلیـت مـورد احـترام بوده ) یا گوسفند و شتری که چند شکم زاییده٣(مائده/ 

تر چه مصلحتی دارد، اموری است که بر مـا معلـوم  چه حکمتی دارد و عدم ذکر مباحث مهم

ت خداونــد و پیــامبر نیســت و علــم آن نــزد خداونــد متعــال اســت. مــا فقــط طبــق دســتورا

  کنیم. های الهی او عمل می وحجت

در قـرآن نیامـده، متقـابلاً  و سـایر ا�ـه  اگـر نـام حضرـت علـی اینکهنکته اخیر 

توان گفت که نام خلفا و لزوم تعیـین خلیفـه از سـوی مـردم یـا اهـل حـل و عقـد، یعنـی  می

ها را  وعیت ایـن شـیوهبزرگان قوم یا از سوی خلیفۀ قبل نیز در مصحف نیامـده اسـت. مشر ـ

هـای  تـوان اسـتفاده کـرد؟! اسـتفاده از روش برای تعیین خلیفه و حاکم از کدام آیه قـرآن می

  ، منوط به اثبات قبلی اعتبار آن طریق است.دیگر برای تعیین جانشین پیامبر 

در قرآن تصرـیح نشـده اسـت، امـا قـرآن از  و سایر ا�ه  نتیجه: اگر چه نام علی

های خاص امام، نظر روشن خود را ذکر کرده است. علاوه بر آن مثـل اکـ�  ن ویژگیطریق بیا

موارد بحث کلی امامت و اهمیت آن در کتاب آمده و جزئیات برعهده پیـامبر گذاشـته شـده 

است. حتی اگر کل مطلب هم برعهده پیامبر باشـد مشـکلی نیسـت؛ چـرا کـه سـنت عـدل و 

حتی در صورت تصرـیح هـم امکـان توجیـه و اخـتلاف  اینکهمکمل ثقل اکبر است. مضافاً بر 

گونه هم زمینه تحریف قرآن را از بـین بـرده و هـم  همواره وجود دارد. در ضمن خداوند این

  گشوده است. شوندگان فرمان پیامبر  بابی برای امتحان امت و تعیین تسلیم
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  فهرست منابع

  قرآن کریم

  ق.١٤٠٨نا،  ، بیروت، بیالقرآن یآ  لیوأ ت عن انیالب جامع جریر طبری، محمد، ابن .١

 ق.١٤٠٥، بیروت، دارالکتب، یالکبر  الطبقاتسعد، محمد،  ابن .٢

 النجـف أسـاتذة من لجنة ومقابلة وشرح ، تصحيحطالب أ� آل مناقبآشوب،  شهر ابن .٣

   م).١٩٥٦-١٣٧٦الأشرف، النجف الأشرف، الحيدرية، (

: المتــوفى( الحنفــي الدمشــقي نعابــدي عبــدالعزيز عمــربن بن محمــدام� عابــدين، ابن .٤

 ةالطبعـ دارالفكـر، ، بـ�وت،المختـار رد حاشـية المختار الدر على المحتار رد ،)هـ١٢٥٢

 ق.١٤١٢ الثانية،

، تحقیق علـی نجیـب عطـوی و آخـرین، بیـروت، یةالنها و یةالبدا کثیر، اس�عیل، ابن .٥

 ق.١٤٠٨، ةدارالکتب العلمی

، تحقیـق محمـدفؤاد عبـدالباقی، بیـروت، ماجـه ابـن سـنن ماجه قزوینـی، محمـد، ابن .٦

 تا. دارالفکر، بی

 ةحیاء السنإ ، تعلیق محمدبن عبدالحمید، بیروت، دار داودیاب سننابوداود، سلی�ن،  .٧

  تا. ، بیةالنبوی

  تا. ، بیروت، دارالکتب، بیفضله و العلم انیب جامعبن عبدالبر،  ابوعمر، یوسف .٨

 ،طالـب یابـ بن یعل نیمنؤ رالمیمأ  مامالإ  ضائلف یف الموازنه و اریالمع اسکافی، محمد، .٩

  تا. نا، بی تحقیق محمدباقر محمودی، بیروت، بی

ریـاض، مکتبـه المعـارف للنشرـ و  ،یالنبـ ةصـلا  صـفة اصلالالبانی، محمدناصرالدین،  .١٠

  ق.١٤١٠التوزیع، 

، بـه کوشـش یالمثـان السبع و میالعظ القرآن ریتفس یف یالمعان روحآلوسی، محمود،  .١١

  ق.١٤١٧ن العرب، بیروت، دارالفکر،محمدحسی

 ش.١٣٧٨ششم، چاپ ، دانشگاه تهران، اسلام امبریپ خیتارآیتی، محمدابراهیم،  .١٢



 

 

120  

ار
شم

م، 
ه

 د
ل

سا
 ة

س
  ی

ه
و 

ش
م، 

ت
ن

تا
س

اب
ت

 
1

4
0

4
  

    ق.١٣٢٥، مصر، المواقف شرحعبدالرحمن،  ایجی، .١٣

   تا. ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بییالبخار  حیصحبخاری، محمد،  .١٤

  ق.١٤٠٧نا،  حمن العک، بیروت، بیتحقیق خالد عبدالر  ،لیالتنز معا�، بغوی، حسین .١٥

 ق.١٤٠٦، بیروت، دارالمعرفه، یالکبر  السننبیهقی، احمد،  .١٦

 تا. نا، بی ، تحقیق احمد شاکر، بیروت، بیحیالصح الجامعمحمدبن عیسی،  ترمذی، .١٧

  ق.١٤٢٢نا،  محمدبن عاشور، بیروت، بی تحقیق ابی ،انیالب و الکشف ثعلبی، احمد، .١٨

  ق.١٤١٥نا،  تحقیق محمدعلی شاهین، بیروت، بی ،القرآناحکامجصاص، احمد،  .١٩

، تحقیـق یوسـف عبـدالرحمن المرعشـی، نیحیالصـح یعل المستدرکحاکم نیشابوری،  .٢٠

  تا. بیروت، دارالمعرفه، بی

، تحقیـق محمـدباقر محمـودی، لیالتفضـ لقواعد لیالتنز شواهدحسکانی، عبیدالله،  .۲۱

 ق.۱۴۱۱، ةالاسلامی ةقم، مجمع احیاء الثقاف

ترجمـه و نشرـ دوره  مؤسسه مشهد، ،یشناسامام ن،یمحمدحس دیس ،یهرانت ینیحس .٢٢

 ق. ١٤٢٢علوم و معارف اسلام، 

تحقیـق محمـدباقر محمـودی، قـم، مجمـع  ،نیفرائدالسمط حموئی جوینی، ابراهیم، .٢٣

  ق.۱۴۱۵سلامیه، احیاء الثقافة الإ 

لمعـارف دائرةا ،الكفايـة في علـم الروايـة ،أحمـدعلي ثابـت أبـوبكر ،خطيب البغـدادي .٢٤

 .ش١٣٥٧، العث�نية

 تا. ، بیةالنبوی ةجا، دار احیاء السن ، بییالدارم سننعبدالله بهرام،  دارمی، .٢٥

  تا. ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیالحفاظةتذکر ذهبی، محمد،  .٢٦

علمـی الأ  ةمؤسسـ ،بـ�وت ،الأخبـار نصـوص و الأبـرار عیرب ،زمخشری، محمودبن عمر .٢٧

 ق.١٤١٢، للمطبوعات

 ،یالسـبک یفتـاو هــ)، ٧٥٦بـن عبـدالكافي (المتـوفى: الـدين عـليأبوالحسن تقـي ،سب� .٢٨

 ق. ١٤٢١، دارالمعارف
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   ق.١٤٢١، ٢لبنان، دارالکتب العربی، چ، القرآن علوم في الإتقان الدين،جلال سيوطي، .٢٩

  م.١٩٨٣، بیروت، دارالفکر، ثورأ بالم ریالتفس یف المنثور الدر الدین، سیوطی، جلال .٣٠

  تا. نا، بی جا، بی ، بیالمسنددبن ادریس، شافعی، محم .٣١

  ق.١٤١٦، المجمع العالمی لاهل البیتتهران�  �المراجعاتالدین، عبدالحسین،  شرف .٣٢

 علـم مـن ةیـالدرا و ةیـالروا ینّـف نیبـ الجـامع القـدير فـتح ،یعلـ محمدبن شوکا�، .٣٣

 .ق١٤١٨، ةالمصری ةالمکتب ،ةدارالمعرف روت،یب ،ریالتفس

  ق.١٤١٦ ث،یدارالحد ،القاهره ،مسند ،حنبل محمدبن احمدبن لهابوعبدال ،یبانیالش .٣٤

الغفـاري، قـم،  اكـبر علي و تعليـق ، تصـحيحالنعمة �ام و الدين ك�لصدوق، محمد،  .٣٥

 ق.١٤٠٥الإسلامي،  النشر مؤسسة

المدرسـ�،  ج�عـة ، قـم، منشـوراتالقـرآن ریتفس یف الميزان طباطبا�، محمدحسین، .٣٦

 .ش١٣٨٣، ٩چاپ 

 ق.١٤٠٢نا،  ، قم، بییالهد بأعلام یالور  إعلام بن حسن، طبرسی، فضل .٣٧

، طباطبـائیمحلاتـی و  ، تحقيـقالقـرآن لعلـوم البيـان مجمـعبن حسن،  طبرسي، فضل .٣٨

 ق.١٤٠٦بیروت، دارالمعرفه، 

، تهران، واحد تحقیقات اسـلامی بنیـاد نید اءیاح در ا�ه نقشعسگری، سید مرتضی،  .٣٩

 ش.١٣٦٨بعثت، دوم، 

، تصحیح هاشم الرسـولی المحلاتـی، تهـران، یاشیالع ریتفسسعود، عیاشی، محمدبن م .٤٠

 تا. المکتبة الاسلامیه، بی

 ق.١٤٠١ ،دارالفکر ،بیروت ،)ریکب ریتفس( بیالغحیمفاتعمر،  محمدبن ،یراز  فخر .٤١

 تحقیـق ،الحـديث مصـطلح فنـون مـن التحـديث قواعـدالـدين،  قاسمي، محمدج�ل .٤٢

 ق.١٤٢٥الرسالة،  مؤسسة مصطفى، شيخ مصطفى

، ة)، قـاهر یقرطبـ ریتفس( القران حکاملأ  الجامعالقرطبی، ابوعبدالله محمدبن احمد،  .٤٣

  ق.١٣٨٤، ٢، چةدارالکتب المصری
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 .نا یب تا، یب ،دیالعقا دیتجر شرح ن،یعلاءالد ،یقوشج .٤٤

اکبر الغفــاری، تهــران، دارالکتــب  ، تصــحیح علــییالکــافکلینــی، محمــدبن یعقــوب،  .۴۵

  ق.۱۳۸۸الاسلامیه، 

المحمـد  ، العلامـةالاطهـار ةلدرر اخبار الا�ـ الجامعة الأنوار بحارمدباقر، مجلسي، مح .٤٦

بـ�وت، دار  الميـاموي الموسـوي كـاظم السيد، الزنجا� العابدي يحيى، البهبودي الباقر

 م.١٩٨٣ ق ـ ١٤٠٣ط الثالثة،  العر�، التراث إحياء

دار احیـاء  ، تحقیـق محمـد فـؤاد عبـدالباقی، بیـروت،مسـلم حیصحبن حجاج،  مسلم .٤٧

 م.١٩٧٢التراث العربی، 

مشــهد، الجامعــة  ،بیثوبــه القشــ ین فــو فسر ـالتفســ� و المــ ، محمــدهادی،معرفــت .٤٨

  ش.١٣٧٧الرضویه للعلوم الاسلامیه، 

 ق.١٤٢٤، تهران، دارالکتب الاسلامیه،الكاشف مغنیه، محمدجواد، .٤٩

 ق.١٤١٢، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطالب�روضة بن شرف، شافعي، یحیی نووي .٥٠

 انیـالبجـامعتفسـیر ، هـامش تفسیر غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـاننیشابوری، حسن،  .٥١

 ق.١٤٠٨نا،  جریر طبری، بیروت، بی ابن

، تخـریج و الصواعق المحرقة فـی الـرد علـی اهـل البـدع و الزندقـهحجر،  هيثمي، ابن .٥٢

 ق.۱۳۸۵، ةالقاهر  ة، مکتبةتعلیق عبدالوهاب عبداللطیف، قاهر 

  ق.١٤٠٩ الاعلمی للمطبوعات، بیروت، مؤسسه ،یغاز الم عمر، دبنمحم ،یواقد .٥٣

  

  



 

 

  و موانعو موانع  هاها  یتیتظهور؛ ظرفظهور؛ ظرف  سازيسازي  ینهینهزمزم  ییانقلاب اسلامانقلاب اسلام  

  *زاده یمجتب یعل

  چکیده

روشـن  ینـدهبـه آ یـدو نقطه ام یاله یانعدالت از مشترکات اد ییو برپا یباور به ظهور منج

انقـلاب  یریگ اسـت. شـکل یو آمـادگ ازیس ینهزم یازمندن یهدف یناست و تحقق چن یتبشر

در  ی،و اسلام یانسان یها و ارزش یتمعنو یایبود که با اح یانیظهور جر یدبخشنو یاسلام

هـا موجـب  مشـکلات و چالش یامـا وجـود برخـ دارد، یظهور گام برم ایبر  سازی ینهزم یرمس

نوشـتار بـا  یـن. در اظهـور بنگرنـد یآن برا سازی ینهنسبت به زم یدترد یدةبا د یشده تا برخ

در  یانقـلاب اسـلام هـای یتو بـا اشـاره بـه ظرف یما انگاره پرداخته ینبه پاسخ ا یلیروش تحل

اسـلام نـاب،  یـایو اح یختـار یرمسـ ییـرتغ ی،جهـان حـولت یجـادظهـور در ا یبـرا سازی ینهزم

اسـلام  یـتفرهنگ و �دن، تحقق حاکم یدنبه چالش کش یت،و معنو ینبه د یشگسترش گرا

کـه  یـمنشـان داد ی،ارزشـ یمکـردن مفـاه ینـهو نهاد آنهاانس یدارسازیو ب بخشی یاب، آگاهن

واقـع شـده  یرگـذاریتأث یـنو ا یسـتظهور قابـل انکـار ن سازی ینهدر زم ینقش انقلاب اسلام

 ی،مختلـف اقتصـاد یهـا در حوزه هـا یتو موفق یکه کارآمـد یزانبه هر م حال یناست. درع

ــ یاســی،س ــ ی،اخلاق ــعف یشــترو... ب یفرهنگ ــوده و از مشــکلات و ض ــود، در  ب ها کاســته ش

  خواهد شد. یعظهور تسر یبرا سازی ینهزم

  .ها مشکلات، چالش سازی، ینهزم ی،ظهور، انقلاب اسلام :يدیکل واژگان

                                                   
 ی،انقلاب اسلام یشگرا ی،معارف اسلام یمدرس ی. دکتر a.mojtabazadeh@chmail.ir.  
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